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 )، ترکیبی نامه ، واژه1فارسی(  است؟  نادرستمعناي مقابل چند واژه  .1

هر فرورفتگي اندام  (دستار: عبا)، (مايه: دارايي)، (آورد: كارزار)، (باره: اسب)، (دد: دام)، (تقريظ: نوشتن)، (نسيان: فراموشي)، (وقب: 

 چون گودي چشم)

  يك )4  دو )3  سه  )2  چهار  )1

 )، ترکیبی نامه ، واژه1فارسی(  است؟ نادرستاي  ان كدام گزينه، معناي واژهدر گروه واژگ .2

 بها)، (مخمصه: غم بزرگ) (متراكم: انبوه)، (هژير: چابك)، (آبنوس: درختي با چوب گران )1

  خوان) ، (مقري: قرآنكردن) كردن: آماده (اوان: هنگام)، (استرحام: رحم كردن)، (تعبيه )2

 ه: هلاكت)، (تيمار: انديشه)، (انبان: كيسة بزرگي از پوست گوسفند)(يله: رها)، (ورط )3

  اي دور از مردم) (خلنگ: علف جارو)، (ستوه: خسته)، (عرش: سايبان)، (بيغوله: گوشه )4

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه با بقيه » باره«معناي واژة  .3

  نــــرة پيلتو آن باــــــر تــــبه زي  ش است ــــ) ندانم كه باد است يا آت1

  بخواست باره و سوي شكار كرد آهنگ  وه باختر برزد ــــ) چو آفتاب سر از ك2

  ارة دستكشـــــــدش بـــــبه كار آم  وشـ) چو بيدار شد رستم از خواب خ3

  اره نيستـــبه نزد كس اين هر دو را چ  ست ــــــ) ره پيري و مرگ را باره ني4

 )55، صفحۀ 7، درس 1فارسی(  يابيد؟ املايي مي غلطدر كدام بيت  .4

 شود پيدا سازند پنهان، مي كه چنداني كه مي  چه رسوايي است با مستوري اسرار محبت را )1

  هـر كـه در راه طلب گـرد چو سيلاب خورد  گـرد غـربت ز رخش بـحـر كند پاك آخر )2

  مـاسـت هميـشـه در نـظـر خـاطـر مـرفـّه  صورت از نظر ما اگـرچه محجوب است بـه  )3

  خواست  كه سخاوت مي از لعيمـان جهـان آن  داشت بـاران، طمع از كـاغـذ ابـري صائب )4

 )، ترکیبی1ی فارس(  كند؟ كدام گزينه جملات زير را به درستي تكميل مي .5

  الف) لاجرم در هر مصاف كه رايت او ... شد، دشمن را مقهور گردانيد.

  به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد. ب) توانگري كه در ... مقام كند، مال او

  ) مزدور در آرزوي حور و قصور، عارف در ... عيان، غرقة نور است.ج

  منصوب، غربت، بحر  )2    منسوب، غربت، بهر  )1

  منصوب، قربت، بحر )4    منسوب، قربت، بهر  )3

 ، ترکیبی)1فارسی (  است؟ نادرستاملاي چند واژه  .6

 نوشتنِ رغعه، دلّاك و قيم، ،طمأنينه و آرامش صولت خشم، پيمان،  نقض ،مزيح و شوخي، ك و موهشترسنا ،موجودات ذي حيات«

  »عمارت كردنِ ديوارِ شهر

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  دقيقه 18زمان پيشنهادي:  ارسي دهمف 1 آزمون 

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6
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ب در ترتي به» انگيز ادب فارسي هاي دل نامه، داستان هاي تازه، سياست هاي زميني و مائده اخلاق محسني، مائده«پديدآورندگان آثار  .7
 )، ترکیبی1فارسی (  اند؟ كدام گزينه آمده

 الملك، زهرا خانلري حسين واعظ كاشفي، آندره ژيد، خواجه نظام )1

  فخرالدين علي صفي، نزار قباني، محمد بن منور، معصومه آباد )2
   حسين واعظ كاشفي، فرانسوا كوپه، فخرالدين علي صفي، زهرا كيا )3

  الملك، موسوي گرمارودي كوپه، خواجه نظام فخرالدين علي صفي، فرانسوا )4

 )، ترکیبی1فارسی (  ؟نيستهاي مقابل كدام گزينه درست  يكي از آرايه .8

 در دست نسيم افتاده است (تشخيص، تشبيه)خاك راهي است كه  دل مـن در هـوس روي تـو اي مـونــس جــان )1

  هـا (اغراق، استعاره) ز سـاحـل كبـكـانه آن نازنين زدندي قهقه خوش آن كز گريه بودي گرد من دريا و بر حالم )2
 آرايي، تضمين) اي صــبـا نــكـهـتـي از خـاك ره يــار، بــيـار (واج »حـزيـن«قول دم حافظ بردَ از دل غـم ديريـنه  )3

  جناس) ميزي،آ چون لعل او حلواگري (حس دميچون يار من شيرين  نك نـوبـهار آمـد كـز او سـرسـبز گـردد عالمي )4

 )، ترکیبی1فارسی (  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تلميح، تشبيه، حسن تعليل، ايهام، جناس«هاي  آرايه .9

  رو تـــــو دلالــي ســـــوي بـــــازار مي    الف) ز بـــــازار جـــهـــان بـيــزار گشتــم 
  م كردـصفــا كار پدر خواه من هـم از روي    ب) گنـــدم خـال وي از جنتّ او خواهم چيد

  يـكشد آهوي صحراي هنوز از دور گردن مي    زلف در گردن گذشتي روزي از صحرا ج) كمند
  دگــــر نـتـــوان بـه دستان پـاي او بست    ستـــد) چـــو وحشي مــرغ از دام قـفس جـ
  شعيب كندكـه چنـدسـال بـه جان خدمت     ه مرادـــهـ) شبــان وادي ايمـن گـهي رسـد بـ

  ) ب، ج، الف، هـ، د2    ) هـ، ب، ج، د، الف1
  ) ب،الف، هـ، د، ج4    ) هـ، د، ج، الف، ب3

 )56، صفحۀ 7، درس 1فارسی (  است؟ نرفتهكار  به »سجع«در كدام گزينه  .10

 آلوده به گناه و زلتّ به قرآن پاك گردد.  آلوده به نجاست به آب پاك گردد و تن ) تن 1

  كنند و عالم از آثار وجود او پاك كنند.) مگر او را هلاك 2
  ) برادران يوسف او را به زيادت نعمت ديدند و يعقوب را به او ميل و عنايت ديدند.3
  ) يوسف را از روي نيكو بند و زندان آمد و از خوي نيكو امر و فرمان آمد.4

  )52و  51های  حه، صف6، درس 1فارسی (  به كار رفته است؟ »ايهام«يك از ابيات زير  در كدام .11
  الف) مگر تو روي بپوشي و فتنه باز نشاني / كه من قرار ندارم كه ديده از تو بپوشم

  كشيم و بال در پردة خيال / اعجاز ذوق ما در پر كشيدن است ب) پر مي
  ها بازست ج) هر كه گويد كلاغ چون بازست / نشنوندش كه ديده

  كت مشوش كند د) دروغي كه حالي دلت خوش كند / به از راستي
  ) د، ب2    ) ج، الف1
  ) ج، د4    ) ب، الف3

 )56، صفحۀ 7، درس 1فارسی (  .هستند تلفّظي دو واژگان همة …گزينة  جز ها، به در همة گزينه .12

 ) دودمان، سازمان، باغبان2    ) رايگان، پادشاه، يادگار1

  ) مهربان، آشنا، آسمان 4    ) آموزگار، استوار، تابدار3

[ ]7

[ ]8

[ ]9

[ ]10

[ ]11

[ ]12
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 )76و  56های  ، صفحه1و  7های  ، درس1فارسی (در آن حذف فعل به قرينة معنوي صورت پذيرفته است؟ شود و جملة غيرساده ديده ميدر كدام گزينه  .13

 هست به صورت بلند ليك به معني قصير قامت زيباي سرو كاين همه وصفش كنند )1

  بـخــتــان كچـون جـامــة عـيـد نـيـ پــــيــراهــن بــرگ بــر درخـــتــان  )2
 بـرسـت و ولوله در باغ و بوستان انداخت نـه باغ ماند و نه بستان كه سرو قامت تو )3

  به خاك ما گذري كن كه خون مات حلال قـتـيـل عـشق تـو شد حافظ غريب ولي )4
 )، ترکیبی1فارسی (  در چند مورد نقش دستوري واژه به درستي مشخص شده است؟  .14

 ) مفعولفرمان كني / رخ نامور سوي توران كني ( كه آيدرا بهتر  توالف) 

  )نهاد/ مر آن را جز از چاره درمان نديد ( گرد آفريدب) بدانست كاويخت 
  ) مسندنيست ( حرف تسليمج) ز كس جز خداوندشان بيم نيست / به فرهنگشان 

  را هرگون شگفت / تا كه باشد كاندر آيد او به گفت (متمم)  آن مرغنمود  د) مي
  ) چهار4  سه  )3  ) دو 2  ك ي )1

 )66، صفحۀ 8، درس 1فارسی (  است؟ متفاوتها  با ساير گزينه» صفت«كدام گزينه تعداد  در .15

  زند. پوش شده، اما شعلة نارنجي خورشيد نوكش را آتش زده و از دور برق مي كوه پرآوا از دور كاملاً كفن )1
  رنگ كه گربه هزاربار ليسيده باشد. اي آبي كاسهدماي غروب است، آسمان صاف و تميز. درست مثل  دم )2
  آيد. آيد، بوي خستگي يك پرنده مي شود. بوي آسمان مي آهسته آهسته چشمان معصوم صبح باز مي) 3
  افتد. اي ماه از لبة كوه در قلكّ سياه آسمان مي جا سياه است. پول نقره خزد. همه  شب به حياط مي )4

 )51، صفحۀ 6، درس 1فارسی (  ؟نيستده در كدام گزينه درست ش هاي ضماير مشخص يكي از نقش .16
 ول)ــــاليه، مفع فروخت (مضاف مي شگفت و فرمانده كه مي  دل بـسـوخت اي بـنـدهروز بـر  ميـك )1

  اليه) اليه، مضاف بكـش (مضاف شروي است بـار كه گر خوب  وشـو خـ شيـريـنداد  شيكي پاسخ )2
 اليه) افــــرهـبـر آيـد (مفعول، مض تگفتا اگر بدانـي هم او  ردـك مالمع گمراهگفتم كه بوي زلفت  )3

  اليه) افـفـزود (مفعول، مض شگـاهـــبـه قـدر هــنـر پـايـ  آزمـود  نـخـسـتبـبـايـد  شبه عقل )4
  )118، صفحۀ 14، درس 1فارسی (  ؟نداردكدام گزينه با عبارت زير تناسب مفهومي  .17

 »گردد. گردم و او از خلق و خوي من عاقل مي اي؟ عيسي گفت: من از سخن او جاهل نمي ن ناكس شدهعزيزي گفت: چرا زبون اي«

  ها هــيـاقـوت در پيمانة گل، ژال شـود مـي  ينتانـــطـ ) صحبت نيكان بود اكسير ناقص1
  ـرددـگ آرام نـشـان مـي بـاعـثتيـر كـج   رسدــ) از بدان فيض محال است به نيكان ن2
 رددــكه شيرين كام تلخ بحر از آب گهر گ  را صحبت نيكان به اصلاح آورد گاهي) بدان 3

  كـمـان مـاـر كـجـي را ــرد ز تيـبيرون ب  تـع كنيم دوســـ) ما خـصم را به روز تواض4
 تناسب معنايي بيشتري دارد؟» مايه گنجانم؟ وسعت تو را چگونه در سخن تنگ«كدام بيت با عبارت  .18

  )65، صفحۀ 8، درس 1فارسی (

  نـوصفت ز هر حكايت و ذكرت ز هر سخ  تر است ) جز وصف و ذكر تو نكنم ز آن كه خوش1
  چنان كه هست حكايت گويدمگر هم آينه   ت نيايدـــودت به وصف راســـ) كمال حسن وج2
  گه كــــه بــــــازگردي گوييم ماجرا را آن  نيايد حال نيازمــــندي در وصــــف مـــــــي) 3
  چـگويند بر هي سخنون ـــردم چــــكه م  مــگفتــــن در شـــــان مــــن دهز وصف آ) 4

  )58، مشابه صفحۀ 7، درس 1فارسی (  مفهوم بيت زير با كدام گزينه تناسب دارد؟ .19

  »با جان بودن به عشق در سامان نيست     در عشق كسي قدم نهد كش جان نيست«
  قــافلان از عشــــــاند غ اقلانـــــع   ق را به جان جويندـــــقان عشــــ) عاش1
  ق او ما و مني ادبارهاــــشد به راه عش   ت عاشقانـــبخ  ) بي من و مايي بود اقبال2
  ن شور و شر فتادــم رايــــبتنها نه از   ند عشقــــــ) بسيار كس شدند اسير كم3
  م ذوالفقار؟ـاز زخ قان بتَرــــبر جان عاش  ه كردــ) جز درد عشق غمزة معشوق را ك4

[ ]13

[ ]14

[ ]15

[ ]16

[ ]17

[ ]18

[ ]19
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 )106، مفهوم، مشابه صفحۀ 1فارسی (  است؟  متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  .20

  دارد  زده از جنبش مژگان گله حيرت   افــــبرهم خورد از جوهر خود آينة ص )1

 آشنا رحمي نكرد اما دل بيگانه سوخت  خبر ل بيـ) لاله داغ است از فغان بلبل و گ2

  داري؟ ــرياد چرا مينالي و ف  از كه مي  ر خود افتادي از اين در محرومصيتو به تق )3

 ر خود نالد آبگينه مراــــز سنگ گوه  ـــــن، كمر به كينه مراسته جز بدي م) نب4

 قرابت دارد؟» غم و شادي جهان را نبود هيچ ثبات/ هر زمان حال وي از شكل دگر خواهدشد«كدام گزينه با مفهوم بيت  .21
  )52، صفحۀ 6، درس 1فارسی (

  بـكـاهـد شـادي و غــم بـيـفـزايــــد كـــه مـي  ه جـهـان اعـتـمـاد كـي شـايــد) بـرادران بـ1

  زشت و خوب و وصل و هجران درد و درمان بگذرد   بند نيك و بد مكن از بهـر آنـك ) خويشتن در2

  ه به سر خواهدشدغصكـه چـو سـرمـست شـوي   دست گراي ) غصه چون دست برآرد تو به مي3

  خــيـال و خــواب اگـر نـبـود، چـه حـال اسـت  گويي هـمـه خـواب و خـيـال اسـتهان ) ج4

 )57، صفحۀ 7، درس 1فارسی (  . …جز  همة ابيات با بيت زير قرابت معنايي دارند به .22

 »رادر، سيرت زيبا بيارـاي ب    تــصورت زيباي ظاهر هيچ نيس«

 تــا كـه گردد باطنت بدر منير  ــرراي اي فقيـ) ظاهــر خــود را ميا1

  شماران مجـو جمعيت از صورت  ــــزاران) بـود معني يكي صــورت ه2

  اين معني و صورت اتفّاقي است  ــود رو بــه صـــورت) معـني بـنـمـ3

  بهل نقش و به دل رو گر ز مايي  ن شدــكف كرد كاين نقش سخ ) دلم4

 )71، صفحۀ 9، درس 1فارسی (  متناسب است؟ »كلّ نفسٍ ذائقةُ الموت«مفهوم چند بيت با آية  .23

 نون گذشتـربت مجـــمـرغ نـتـوانـد هـنـوز از ت   لـخوابد به افـسـون اجـ الف) آتش سـودا نمي

  ادــاك و چـه بــــپـيـش حـكـم قـضـا، چـه خـ   ب) نـزد گـرگ اجــل، چـه بـره، چـه گـرگ

  تـآن كه چون دنبه است و آن كه خشك و نزار اس   گ راسـت همه پاكج) ايـن رمه مر گرگ مـر

  ه او ز مـادر زادـرود هـر كــــكـــه عــاقـبـت بـ   د) بـيـا و بـرگ سـفـر سـاز و زاد ره بـرگـيـر

  خوانم ه ميـــمن آن طفلم كه درس خويش در آدين   وگوي عشق خاموشم سازد اجل از گفت هـ) نمي
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  ) يك1

 )57، صفحۀ 7، درس 1فارسی (  شود؟ در كدام گزينه ديده مي» الصبر مفتاح الفرج«عبارت  مقابلمفهوم  .24

 اييــاي پــادشــه خــوبــان داد از غــم تنهـ  ــرا مـانــدي در كـنـج شكيبايي) رفتي و م1

  تــبايي هسصبـر نيك است كسي را كـه شكي  ي) راست گفتي كـه فـرج يـابي اگر صبر كن2

  عاجزي شد زان كه كشتي درخور طوفان نداشت  زد لاف چون طوفان غم بالا گرفت ) صبر مي3

  يلــكـه جميلي تـو و صبـر از تـو بود صبر جم  بي تـو شكيبـايي يعـقـوب، كمال كنـد ي) م4

 )12ۀ ، مشابه صفح1، درس 1فارسی (  .هستند يكسان مفهومي بيانگر …بيت گزينة  جز همة ابيات به .25

  گــرداند از من روي، ممنونش منم هـركـه مي  آزارتـر يـغ اسـت پشـت تـيـغ بي) از دم تـ1

  وقت ملكي خوش كه در صحرا و هامونش منم  ود پرشور هر وادي كه مجنونش منمش ) مي2

  دجـلـه و نـيـل و فـرات و رود جيحـونش منم  عـالـم از طبـع روانم تازه است ) چــاربــاغ3

  آسمان سربستـه مكتـوبي اسـت مضمونش منم  ريـافت راز چرخ رارد ادراك من ده ك) هرك4
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